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 در شناخت، بررسي و ترغيب ادبيات تاجيك و فارس سهم 20اري در آغاز سدة ي تات»شورا«
 سالة خود پيرامون آثار و احوال 10در طول فعاليت » شورا«بخصوص مجلة . اند نظررس داشته

هاي سودمند  اديبان كلاسيك تاجيك و فارس از ابوعبداالله رودكي تا صدرالدين عيني بحث
موجب . بشري بازگو نمود  را در تشكّل فرهنگ عموميادبي آراسته، نقش و مقام آنها

الشعرا و مقام او در ادبيات  شمارة خود در بارة آدم در نخست» شورا«خرسندي است كه مجلة 
 توجه خوانندگانش را به ادبيات كلاسيكي تاجيك و تاجيك و فارس مقاله به طبع رسانيده،

  .فارس جلب نمود
پروري و مطبوعات جديدية تاتاري  كه افكار معارفگيري كرد  توان نتيجه مجموعاً مي

ة ادبي هاي مهم جامع دهندة روح زمان بود، سنت تاريخي را ادامه داده، در مسئله كه انعكاس
  .روح تازه دميد مردم تاجيك و تاتار

  

  :نوشتها پي
1. Юзеев Айдар. Марджани! Казань, Изд. «Иман»-1977; 

Мировозрение Ш. Марджани и арабо-мусулманская философия. 

Казань- 1992. 

2. Марджани Ш. Мустадаф-ал-ахбор фи ахвол Казан ва Булгар-

Казан, 1900.-2т. – 43б. 

3. Ш. Марджани. Гурфот ал-Хавакин ли-урфат ал-Хавакин.- 
Казон 1864. 

  .15ص .  تاريخ انقلاب بخارا-. عيني ص .4
  .290-289، ص 1883 قزان، -. مقدمه-. مرجاني ش: مفصل نك .5
  ).به زبان روسي (29، ص 1977، »ايمان« قزان، چاپخانة -. مرجاني- اف ايدر يوزي .6
  ).به زبان روسي (26-25، ص 1966مسكو، .  آثار-كانت . ا: مفصل نگ .7

، 10، جلد »نامة عيني جشن«در كتاب . بيني نو پروري همچون جهان معارف. عاشوراف. غ
  .18-17، ص 2003دوشنبه، 

  
  

        

        ارياريارياريين ستّين ستّين ستّين ستّالدالدالدالد    ياميامياميامقققق
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  سراجِ دانش: ميرزا سراج

  

 و روشنفكر كه در پيشرفت حركت هاي مبارز يكي از شخصيت
پروري اسلامي، خودشناسي ملي تاجيكان نقش بارزي دارد، ميرزا سراج  معارف

  .استحكيم متخلص به دكتر صابر 
  ميلادي در1877 به سال وف بخاريئ ميرزا عبدالرفرزندالدين  ميرزا سراج

از آنجا كه . شهر بخارا، در خاندان تاجر و صراّفي معروف چشم به عالم هستي گشود
به دبستان سالگي  الدين خردسال را در سن پنج پدرش اهل كتاب و سواد بود، سراج

  اوان كودكي و نورسي» تحف اهل بخارا«ميرزا سراج حكيم در سفرنامة خود . نهاد
  : را چنين يادآوري نموده استخود

ساله بودم، مرا به دبستان نهاد، تا به سن  خفي مباد كه بنده در اواني كه پنجم«
بنده قريب . ام برآمده، جزئي خط و سواد فارسي را دارا شدم سالگي سواد فارسي ده

به دو سال در منزل خود پيش يك نفر معلم باسواد، بعضي مطالعة كتب فارسي 
 بعد چون كسب .نمودم ي و غيره مياخلاقي، تواريخ و اشعار و نصاب و لغات عرب

آبايي بنده صرافي بود، بنا بر فرمودة پدرم با جزئي سرمايه مشغول كسب گرديده، 
با وجود آن اغلب ميل و شغلم در خواندن و . هاي صرافي نشستم به يكي از دكان

آن پيش يك نفر معلم ) علاوة(=بعد از يك سال اين كسب به ضم . نوشتن بود
 به خواندن و نوشتن زبان روسي نموده، در مدت شش ماه خواندن و دان شروع روسي

 روزها بنا بر داد و .اوره هم پيدا نمودمح جزئي از م.نوشتن خط روسي را بلد شدم
  .شدم ستد صرافي با روسها هم طرف سؤال و جواب مي

هاي روسي كه تازه در بخارا مفتوح شد، يك  پس از آن در يكي از مكتب



 

�� 

�� ��
يز
پاي
 

 
13
86

 
�� �� 

ي
نگ
ره
ي ف

زن
راي
ه 
ام
صلن
ف

ج
  

. ا. 
ن
ستا
يگ
ج
 تا
در
ن 
را
اي

 

 

16 

گرفتم و بر اكثر  ها درس مي اغلب شب. ن، رياضي، جغرافي نمودمسال تحصيل لسا
گرديده، تركي را هم خوب بلد ) مشتري( روسي آبونه )هاي روزنامه (هاي گازيته
دان خط و سواد فرانسه را  و به قدر شش ماه ديگر در نزد يك نفر معلم فرانسه. شدم

ست درآوردم، ولي تكلم  اين علم را هم قدري به د.تحصيل نمودم با جزئي از لغت
رفته رفته بد . كردم و گاهي شعر فارسي هم مشق مي. كردن فرانسوي را قادر نشدم

بعد قريب يك سال پيش يك نفر از . گويم حاليه هم گاه شعر مي. شاعري هم نشدم
  »...هاي بخارا صرف و نحو و قدري فقه هم به زبان عربي برآوردم مدرس

يد كه وي در يك وقت تحصيل علم و دانش آ از پارة يادداشت مؤلف برمي
نموده، پيشة اجدادي خود را ادامه داده و هم به تجارت و صرافي مشغول گرديده 

او بيشتر به خريد و فروش پيله شغل ورزيده، از شهرهاي وادي فرغانه اشياي . است
 تجار گرانبهاي ابريشم را به شهرهاي ميلانِ  ايتاليا و مارسي فرانسه فرستاده، يا به

  .آورد روسيه فروخته فايدة خوبي هم به دست مي
 ميلادي در سن بيست و پنج 1902 ژوئن سال 5ميرزا سراج بار نخست 

از ) Красноводск(وي تا كراسنووادسك . سالگي به سفر ممالك اروپا رفته است
 بعد از .رود مي) Батуми(طريق قطار، از آنجا با كشتي به باكو، تفليس و باتومي 

زديد از اماكن تاريخي شهرها و نواحي قفقاز به دولت تركية عثماني و از آنجا با با
ميرزا سراج شهرهاي صوفيه، بلگراد، بوداپست و . كند قطار به ممالك اروپا سفر مي

 در اقامت دو ماهة خود .رود غيره را تماشا كرده، بعداً به پايتخت آلمان شهر برلين مي
هاي فرهنگي و مكتب و   و ديگر مؤسسهها ، موزه تاريخيهاي در اين شهر با يادگاري

گردد  معارف آلمان و اتريش آشنا شده، سپس عازم شهر پاريس، پايتخت فرانسه مي
هاي تاريخي، به  به پايتخت بريتانياي كبير، شهر لندن رفته، از يادگاريو از آنجا 
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هاي  ياحت كشورپس از س. گيرد هاي غني آن بهرة زياد معنوي مي ويژه آثارخانه
 به شهرهاي آيد و از اينجا دوباره  او باز به شهر برلين آلمان ميفرانسه و انگلستان

از آنجا از راه ورشو، . شود كند و به كار تجارت مشغول مي پاريس و مارسي سفر مي
در شهر مسكو ميرزا سراج به غير از امور . گردد پايتخت لهستان عازم مسكو مي

از راه پردازد و بعد چندي از آنجا  اي تاريخي پايتخت روسيه ميتجارت به ديدن جاه
  .گردد آباد، چارجوي به زادگاه خود بخاراي شريف برمي كراسنوودسك، عشقباكو، 

در بخارا در بين ميرزا سراج حكيم و يكي از خويشاوندانش نزاع به عمل 
شهرهاي قوچان، مشهد، اين دفعه به دولت ايران رفته . رود  آيد و او باز به سفر مي مي

در اين شهر به . كند نيشابور را سياحت و در شهر سبزوار هشت ماه اقامت مي
او در مشهد طبابت . كنند  مي اي اوباش او را زخمي  كه عدهگردد تجارت مشغول مي

رساند  پس از معالجه كنسول دولت روسيه در مشهد به ميرزا سراج خبر مي.   كند مي
هرچند از . اند ة تجاري در زمينة قرض احضار كرده مرافعبراي يككه او را به بخارا 

به  را آيد و از آنجا وسايلش آباد مي هيچ كسي قرض نگرفته بود، از ايران به عشق
گردد كه مبلغش را از  باز به ايران برميو خود  به بخارا فرستاده خدمكارش داده، او
نگام عبور از مرز ايران و افغانستان  ه.يابد ولي آن تاجر را نمي. تاجر هراتي بگيرد

 و به كنند مرزبانان و كارمندان گمرك افغانستان او را به اتهام جاسوسي حبس مي
رند وآ ميرزا سراج را بعد از سه ماه به پايتخت افغانستان مي. دهند كابل انتقالش مي

 ان قضية وي را شخصاً خودش مورد تحقيق وخ االله و شاه آن كشور امير حبيب
. ماند تا دسترس گرديدن نامه از بخارا، مدت ده ماه در زندان مي. دهد بررسي قرار مي

كند و از حساب   او را آزاد ميخان االله گردد، امير حبيب اش ثابت مي گناهي چون بي
بخشد كه  هاي زياد مي حفهشخصي خود به وي سه هزار روپية افغاني و خلعت و ت
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آور و عمل جوانمردانة شاه افغانستان را چنين  ميرزا سراج حكيم اين لحظة رقت
  :توصيف كرده است

به قدر سه سطر . كيفيت بنده را شروع كرد به خواندن... ميرزا محمدامين«
لازم به «: ناخوانده، امير صاحب نظري به طرف من انداخته و بعد به ميرزا فرمود

قت روي به سايرين آن و.»خواندن تمام را نيست، من خود از كيفيت او اطلاع دارم
گناه  اهل دربار نموده، فرمود كه من از اين شخص بسيار خجالت دارم كه اين مدت بي

ظلم «: و به بنده متوجه شده، با كمال مرحمت و زبان نرم فرمود. و تقصير بندي شده
حاليه محقق شد . گناهي شما به من معلوم نبود در حق شما از حد گذشته و تا حال بي

ولي آن همه ظلم در حق تو از طرف من نشده، بلكه از . اي گناه بوده بيكه مظلوم و 
جهت ظلم كرده آن همه تشويش  حرام من شده كه در حق تو بي طرف كارداران نمك

جوانمردا، ساية «: بنده گفتم. »كنم ات را تلافي مي اكنون تمام زحمات كشيده. اند داده
  :شعر. »سركار والا كم مباد

  اندام ماست مت ناساز بيهرچه هست از قا
  ورنه تشريف تو بر بالاي كس كوتاه نيست

شعار  و الا در عصرِ چون شما پادشاه عدالت. اينها همه از طالع شوم من است
  :بيت ؟كجا نام ظلم را بتوان بر زبان و قلم جاري كرد

  به غير از نالة مرغــــان گلشن    به دورانت كسي نشنيده شيون
كنم كه چرا كارداران سركار كه امور رعيت  ض ميولي از روي جسارت عر

ها را بكنند و  كاري روي و اشتباه ايد، ناترس اين گونه غلط را بر آنان محول فرموده
خور  و آناني كه نمك. سركار والا كه مسئول خداوند هستيد، خبردار نباشيد

 شخصي دولتند، آن همه ظلم به ناحق در حق بنده و امثال بنده مظلومي محض غرض
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خودها بكنند و از مجازات دولت غافل و سياست دولت را فراموش نمايند، از مروت 
 ،اختيار اشك از چشمانم مثل سيل جاري شده اين بگفتم و بي. »و انصاف دور است

فوري اولچك .  آهن را از دستم و زاولانه را از پايم خارج بكنند)بند(ك فرمود اولچ
اين . و باز مرا به حضور بردند. ده، زولانه را هم شكستندرا سوا نموده، بعد بيرون بر

. »رويد بخارا؟ ا ميمانيد ي دفعه به زبان تركي ازبكي حرف زده، فرمود كه به كابل مي
. روم بنده عرض كردم، هر گاه مرحمتشان شامل حال بنده شده، مرخص بكنند، مي

حساب نوشته همه را صورتآنچه در هرات و كابل مال و پول تَلف شده، : فوراً فرمود
: بنده عرض كردم.  بدارندردتكنم مس حكم مي. بده، همه را بدون كم و كسر ديناري

هر گاه مرحمت فرموده، . آنچه از من تلف شده، همة آن فداي سر سركار والا است
همان هفتصد تومان وجهي را كه از يك نفر تاجر طلب داشتم حكمشان بشود، از 

 فوري به يك .»شود نده بدهند، ممنون احسان سركار والا ميمشاراليه گرفته به ب
ميرزا فرمود تمام پول و اسباب تلف شده را گرفته از حضور بگذرانند و حكم كرد 

دو . خانه آورده به بنده تسليم بكنند مبلغ سه هزار روپيه وجه نقد فوري از صندوق
 مشاراليه است، در يك المال كه ثروت شخصي نفر از پيشخدمتان رفته از خزانة عين

اين وجه را از مال «:  بعد فرمود.كيسه سه هزار روپيه آورده به بنده تسليم نمودند
  .»...دهم باز وقت رفتن سر و پا و خلعت هم به تو مي. حلال خود به تو انعام نمودم

قرغان،  ميرزا سراج حكيم بعد از رهايي از زندان از راه شهرهاي باميان، تاش
 ولي متأسفانه اين دفعه .گردد و ترمذ صحت و سلامت به ديار خود برميمزار شريف 

بعد از يك ماه از بازگشت، باز وي را  به . يابد هم وي در بخارا قرار و آرامش نمي
بعدي مانده شده به سفر  كشند كه از وطن دل ماجراي نوبتي يكي از تاجران افغان مي

خواهد كه   به شهر چارجوي سفر نموده مياو اول. يابد رود كه پنج سال ادامه مي مي
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از . باز پس گيرد هراتي تاجربار ديگر وارد افغانستان شود و قرض دادة خود را از 
تا .  كه به وي اجازة ورود بدهدكند نمايندگي آن كشور در چارجوي خواهش مي

گرفتن رواديد از فرصت مناسب استفاده برده، به سياحت شهرهاي مرو، پجده، 
 از بازديد و بعد رود ، سرخس، تُرتكْول، اورگنج و خيوه مينجشكه، تَبازار، كَ تخته
از آنجا باز توسط كشتي به باكو . دآي ها به وسيلة كشتي به كراسنودسك مي آن جا

در شهر تهران ميرزا سراج نه تنها . گردد و سپس از طريق قفقاز وارد كشور ايران مي
مدتي چند در نزد . پردازد علوم طبي نيز ميبه سير و سياحت، بلكه به تحصيل 

هاي علم طب اروپايي را  پزشكان حاذق ايراني، روس و آلماني به طور خصوصي اساس
در امتحانات به اخذ دكتري پزشك امراض داخلي موفقيت از د ع ب وآموخته

 به خاطر تكميل دانش و مهارت طبي در بيمارستان امريكايي شهر تهران به .گردد مي
- 1905در اين ايام سالهاي . كند  پرداخته، با تخلص دكتر صابر شهرت پيدا ميكار

اش  پيوندد كه در سفرنامه  به وقوع ميخواهي  ميلادي در ايران انقلاب مشروطه1910
  .آن دورة ايران معلومات پرارزش داده استهاي  در بارة اوضاع سياسي و واقعه

خود را ادامه داده به شهر ميرزا سراج معروف با تخلص دكتر صابر سفر 
رود و توسط كشتي انگليسي به هندوستان رخت سفر  بندري بوشهر ايران مي

  .بندد مي
دكتر صابر در شهرهاي بمبئي، حيدرآباد، دهلي با عرف و عادات و تمدن 

در اين كشور حكومتداران استعمارگر . كند باستاني مردم هندوستان آشنايي پيدا مي
ثابت شدن از كنند و بعد  ا اتهام جاسوس روسيه بازداشت ميبريتانيايي او را ب

اش به ايران  ميرزا سراج باز از راه آمده. كنند اش از حبس آزادش مي گناهي بي
شاه بر سر قدرت  در اين هنگام شاه ايران فوت كرده، به جايش محمدعلي. گردد برمي



 

 

 

 

�١  
�� ��

يز
پاي
 

 
13
86

 
�� �� 

ج
ي  
نگ
ره
ي ف

زن
راي
ه 
ام
صلن
ف

. ا. 
ن
ستا
يگ
ج
 تا
در
ن 
را
اي

 

 

16 

ستاده راه ولايت مازندران از اين رو وي در تهران ناي. آمده، وضعيت كشور ناآرام بود
 مشهورگيرد و در آنجا به طبابت بيماران مشغول گرديده، در بين مردم  را پيش مي

شود و به تهمت يك تاجر ارمني گرفتار  ولي باز هم او با ناكامي مواجه مي. گردد مي
از آنجا كه آن تاجر ارمني .  كلان قرضدار استيشود كه گويا از وي مبلغ مي

ه بود، كنسول آن دولت در منطقة مازندران ميرزا سراج را بازداشت شهروند روسي
در بخارا تا حل و فصل اين قضيه ميرزا سراج در . فرستد نموده، اجباراً به بخارا مي

 1914 تا سال 1910از سال . گردد  ميآزاد از زندان نهايتبرد و در  حبس به سر مي
نگاري  ايجاد آثار ادبي و روزنامهدر زادگاهش زندگي كرده، به طبابت بيماران و 

 مارس سال 11الدين منصور  همراه تاجر معروف بخارايي ميرزا محي. شود مشغول مي
 با 1913 در سال نموده،را تأسيس » بخاراي شريف« اولين روزنامة تاجيكي 1912
شد،  كه در سمرقند چاپ مي» آيينه«و » سمرقند«هاي محمودخواجة بهبودي  نشريه

  .دمند داشتهمكاري سو
اهل . پيوندد  سالگي به رحمت ايزدي مي37ولي عمر به وي وفا نكرد و در سن 

علم و ادب بخارا از وفات دكتر ميرزا سراج حكيم سخت متأثر گرديده، نسبت به 
خواجه  ياد سيد صدرالدين از جمله استاد زنده. هاي پرسوز سرودند درگذشت او مرثيه

ثية جانگدازي ايجاد نموده، مقام و منزلت وي عيني در وفات دوست جوانمرگش مر
 از جمله ميرزا سراج را كرد وپروري تأكيد  را در پيشرفت و تكامل جريان معارف

  :مرثية مذكور اين است. ناميده است» خادم ملت اسلام و سراج دانش«
  

ــه  ــد آه كـ ــي راهآه صـ ــفر بربـــست ادبـ   سـ
  از بخـــارا ســـوي فـــردوس يكـــي دانـــشور
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ــر  ــلام ســ ــت اســ ــادم ملــ ــشخــ   اج دانــ
  پـــرور خـــواه، معـــارف ناشـــر علـــم، وطـــن

ــور  ــل پرنـ ــود محافـ ــق او بـ ــه از منطـ   آنكـ
  آنكــه از خامــة او داشــت جرايــد زيــور    
  رفت و در محفل احباب از او نيـست نـشان          
ــر  ــام از او نيــست خب ــت و در صــفحة اي   رف
ــباب   ــام ش ــرد در اي ــون ك ــل فن   آنكــه تكمي
  آنكــه تحــصيل حكــم كــرد در اثنــاي ســفر 

ــدار  ــاكرده ز دي ــير ن ــن س ــاي وط ــود ابن    خ
  به جـواني بـه تـگ خـاك وطـن كـرد مقـر              

ــي ــه آنكــه م ــرد ب ــوي ك    بخــارا خــدمترتن
ــدر   ــه ك ــل بخــارا ب ــام اه ــديم تم ــت مان   رف

ــراج  ــپرديم سـ ــروز سـ ــي امـ ــدين را يعنـ   الـ
ــدر     ــت ق ــضا دس ــام ق ــه احك ــه ب   ناگزيران
  !سر زد از سـينه از ايـن غـم عـوض آه آتـش              
  !ريخت از ديده به اين رو بـدل اشـك شـرر           

ــش از ســين    ة مــن در زده در پيكــر مــن  آت
  !آب شو و آي ز دو چشم من اي خـون جگـر            

  

باشد كه به اين  استاد صدرالدين عيني نيز مرثيه و تاريخ مي» خطاب به متوفي«شعر 
  : قلب اهل علم و ادب بخارا را بيان نموده استمناسبت سروده شده است و آه و افسوسِ

  اي كـــه يكبـــاره نمـــوده ز همـــه قطـــع نظـــر 
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ــدوه  ــدر  داغ انـــ ــان پـــ ــر دل بريـــ   زده بـــ
ــخت ــم     س ــرديم ز غ ــديم و نم ــه دي ــانيم ك   ج

  بـــه جـــواني تـــو تـــابوت تـــو را در تـــك در
  ايــم  كنــان آمــده  بــر ســر تربــت تــو نالــه    

  !روي؟ يـك بـار بـه احبـاب نگـر            به كجـا مـي    
ــت    ــي گفـ ــي و لفظـ ــرد معنـ ــاريخ خـ ــي تـ   پـ

  »صفره صد سي و دو با شهر ــزار و ســـبه ه«
» آه صد آه كه بربست ادبي راه سفر«عر استاد صدرالدين عيني در توضيح ش

مرثيه و تاريخ در وفات ميرزا سراج حكيم بخارايي بن حاجي «: چنين قيد كرده است
 شوال، وفات در 15 هجري، 1294ميرزا عبدالرئوف بن ميرزا نوروز، تولد در سنة 

 19، شب جمعه، ساعت هفت، دفن روز جمعه بعد از صلوت، صفر 19، 1332سنة 
  .»خدا رحمت كند. رش در بيرون دروازة قَواله، در جنوبي راه كلان، مزاصفر

 از ميرزا سراج حكيم در مدت عمر كوتاه خود آثار ادبي پرمضمون و غني
استعداد و  او نه تنها چون شاعر و نويسندة صاحب. خود به يادگار گذاشته است
وي . ه بوديافتسخن نيز شناخته و شهرت  نگار آتشين روشنفكر، بلكه چون روزنامه

» سمرقند«، »توران«، »بخاراي شريف«هاي  نگار ورزيده در روزنامه به حيث روزنامه
ماندگي امارت بخارا،  علل عقبهاي پرمضمون نوشته، در آنها  مقاله» آيينه«و مجلة 

هاي خلاصي از هاي قاطع نشان داده، راه ممالك شرق اسلامي را با دليل و برهان
سي و معنوي مسلمانان را در رواج و رونق علم و قرهنگ و بحران اقتصادي و سيا

  .ارتقاء سطح معارف و معنويات جامعه دانسته است
باشد كه  مي» تحف اهل بخارا«ترين اثر ميرزا سراج حكيم بزرگترين و مهم
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خان تقديم كرده   عالم– به اتمام رسانيده، به امير نو بخارا 1910آن را مؤلف سال 
  .است

 پيشين تأليف و تدوينمؤلفان هاي  ود را در پيروي از سفرنامهمؤلف، اثر خ
 از همة همتاهاي» تحف اهل بخارا«كرده است، ولي از روي ماهيت، مضمون و محتوا 

مراد از نوشتن اين سفرنامه تنها تصوير شهر و روستا و . پيشين خود تفاوت كلي دارد
 غرب نبوده، بلكه آن وضع سياسي و اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي ممالك شرق و

است كه خواننده از مطالعة آن درس عبرت بگيرد و انديشه و ملاحظه كند كه چرا 
هاي زيادي نايل گرديده، مردم مسلمان امارت بخارا در قيد  ها به پيشرفت آن ملت

در اين بابت حق به جانب . نوايي گرفتارندناداني، ظلم و ستم، بيچارگي و بي
اف و مسرور ميرزايف  الدين صالح ر با خط سريليك صلاحويراستاران كتاب مذكو

  :اند است كه در پيشگفتار اثر مذكور نوشته
تواند پي برد كه مؤلف از  از مطالعة اين كتاب سره خوانندة امروزه زود مي«

وضع سياسي، اجتماعي و اقتصادي بخاراي ابتداي عصر بيستم به خوبي واقف بوده 
آور  هاي جاذب و شوق ان خود را نه تنها به جهتاز اين لحاظ او هموطن. است

فهماند  ها مي كند، بلكه اينچنين توسط مقايسه اش شناس مي هاي سفركرده مملكت
نيز دنياي رنگين ديدني، حيات عجيب » بخاراي شريف«ارديوار هكه در خارج چ

او چشم مردم در خواب غفلت غنودة سرزمين عزيزش را . انگيزي وجود دارد عبرت
ز كردن خواسته است تا بداند كه دوست كيست و دشمني چيست؟ ببينند كه با

واقعاً . رسانده است و غيره محنت، معرفت، فرهنگ انسان را به چه پاية بزرگي مي
هاي  در عقيده و نظريات مؤلف نسبت به حيات اجتماعي و اقتصادي معنيداد نقص

. شود يز مشاهده ميساخت سياسي و مدني كشورهاي مختلف محدوديت تاريخي ن
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هاي اجتماعي ارتجايي بخارا را سخت مذمت  ولي مهمش براي ما آن است كه او اداره
  .»كردند رحمانه نيست و نابود مي كند كه هر نوع پديدة تَرقي و نوين حيات بي مي

آري سفرهاي ميرزا سراج به ممالك غرب و شرق به مقصد جهانگردي و 
پرور با هدف آشنايي با تمدنهاي   دلسوز و معارفاين مرد دانشمند و. فراغت نبود

پيشقدم، مكتب و معارف، طرز زندگي، اصول دولتداري به آن كشورها سفر نموده، 
 از پيشرفت  وكرد در همه جا به آن سرزمين، به آن جامعه با چشم عبرت نظر مي

 و خواند افتاد، آفرين و احسن مي فرهنگ و علم و معرفت آن مردمان به حيرت مي
حتماً آن جاهاي آباد و زيبا را با وطنش بخارا كه زماني مركز بزرگ تمدن اسلامي 

تعبير از احمد  (»رخَ كَله«رفت، در زير ظلم و ستم منغيتيانِ  در جهان به شمار مي
جز تعصب خشك » مركز اسلام و دين«ماندگي رسيده، از  به انحطاط و عقب) دانش

. برآمد كرد و دود از دماغش مي د، مقايسه ميو خالي چيزي ديگر باقي نمانده بو
پرور و آباد و معمور را به اين حال زار  خورد كه بخاراي ادب هزاران بار افسوس مي
آور خود را هنگام سفرش به ممالك  او بارها اين حالت رقت. و نزار آورده رسانيدند

شمان  اشك از چدن آن سطرهانمختلف به رشتة تصوير كشيده است كه از خوا
از . ايم هگردد كه حالا هم از قيد غفلت و ناداني نرست خوانندة امروزه هم جاري مي

جمله هنگام سياحت و ديدن شهرهاي آباد و پيشرفتة مارسي و پاريس فرانسه يادي 
  :اش ثبت نموده است  را در سفرنامهريزان اين سطرها كند و اشك از وطنش مي

ها و چارسوهاي آن  بعضي مغازهبازارهاي بسيار معتبري داشت و در «
 ادارات و وضع معارف به طبق ساير .هاي نفيسه و جواهرات خيلي ديده شد جنس

هاي خوب و مكمل  خانه مكتب، مدرسه، موزه و مريض. شهرهاي معتبر اروپاست
هاي بسيار  هاي آن هم خوب و منظم است، حمام وضع رسته و خيابان و باغچه. دارد
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. هاي ممتاز و معمور بسيار ديده شد خانه و قهوه) مهمانخانه(تل ه. پاك و تميزي دارد
در تمام ) اتوبوس برقي= кункаи электрик(راه آهن، ترن و كُنكة الكتريك 

نشانده خيلي   و درختكرده  و خوب فرشهاي وسيع  خيابان.هاي آن داير است كوچه
به هر حال . اشندب فرش شده مي گرد آن هم بسيار خوب و سنگ راههاي پياده. است

بنده چهار روز توقف نموده به پاريس . يكي از شهرهاي خوب و آباد فرانسه است
دو شب ديگر در پاريس در همان مهمانخانة اولي مانده، هر دو شب هم . عودت نمودم
هاي نديدگي خود را سياحت  ، روزهاي باقيمانده جايهاي پاريس رفته به تماشاخانه

 داغ دل اشكريزان وداع آن چنان شهر دلنشين و ثاني باغ ارم ، با هزار حسرت ونموده
 به قدر دو ،شدم هنگامي كه از شهر خارج مي. و خلد برين را گفته روانه گرديدم

اختيار گريه بر من غلبه نموده، اشك حسرت از چشمان خود چون ابر   بيساعت
ن واگن از چندي هم بعد از حركت نمود. ريختم خيز مي بهاري بر آن زمين طرب

ر شدم كه چرا از چنين محل هاي آن تماشاي شهر را نموده، مأيوس و مكد پنجره
مانند خارج گرديده، از اينچنين مردمان باعلم و باتربيت كه تمام اهالي عالم  ارم

تربيت و بناهاي  روم ميان يك جماعه مردم بي شوم و مي رشك آنها را دارند، دور مي
كردم كه اي كاش ما هم اندك تربيت شده از  و آرزو ميهاي مخروبه  خانهيف و ثك

باز . بوديم خبر نمي گرديديم، آن قدر هم تنبل و از علم بي فلاكت و نكبت خلاص مي
روم، اگر بد هم  هرچه باشد به وطن و بلاد اسلام مي«: گفتم هم به خود تسلي داده مي

أيوس شد، حوب او  را از وطن نبايد م. »كالة بد به ريش صاحب «- باشد وطن ماست 
عيب در وطن ما نيست، عيب به فرزندان اوست كه ناخلف و . نبايد از دل بيرون كرد
 او را فخر كاينات هرچه هست باز وطن است كه حب: دانند حق مادري خود را نمي

 ما قدر وطن عزيز خود را .»الوطن من الايمان حب«سنگ ايمان قرار داده فرمود  هم
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باشد، عيب به خود  كوشيم، عيب در وطن ما نمي ادي و اصلاح آن نميندانسته، به آب
  :ماست

  آبـــادي بتخانـــه ز ويرانـــي ماســـت   
  جمعيـــت كفـــر از پريـــشاني ماســـت
  اســـلام بـــه ذات خـــود نـــدارد عيبـــي 

  »ه هست در مسلماني ماستب كهر عي
ميرزا سراج حكيم در مورد سير و سياحت دولت ايران در بارة وضع ناگوار 

  :گويد نگارانه چنين مي آميز و حقيقت يار سخن رانده، حسرتهاي آن دراه
گويد كه هيچ راه  گويند كه ما راه آهن نداريم، ولي كسي نمي ها داد مي ايراني«

. پرواز كرد و الاّ مشقت است) پرندگان(بايد از نداشتن راه مثل طيور . ابداً نداريم
همه . همت هستيم بدتر تنبل و بيها  ولي هزار افسوس به ما مردم بخارا كه از ايراني

 راه ما را درست بكند، به ما راه ،كشيم كه يك شخص ديگري آمده وقت انتظار مي
 همة مسلمانان آسيا را خواب مرگ برده، ابداً در –افسوس كه ما . دآهن كشيده بده

  :شعر. فكر آبادي و زندگي نيستيم
  زندگي از ما به جان و مردن از ما در فغان

  ا افسوس از نابود ماـــا از بود مه فــحي
  :ايضاً
  »خواجه در فكر نقش ايوان است     ران استـــــانه از پايبند ويــخ

يا كه مؤلف هنگام سفر در پايتخت دولت اتريش، شهر وين تصادفاً مسجدي 
كند و با تأسف وضع  هاي پيشين ياد مي  از تمدن بزرگ اسلامي زمانبيند و را مي

نمايد كه چه بوديم و چه شديم؟ او  دگي ممالك اسلامي را ذكر ميمان امروزة عقب
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  :اين منظره را چنين به رشتة تحرير كشيده است
هاي  بعد كه قدري بالاتر رفتم، چشمم از دور به يك عمارتي افتاد كه مناره«

شده، به طرف آن ) كالسكه(=اختيار سوار فايتون  بي. هاي مسجد بود شبيه منارهآن 
چي  از كالسكه. كشيد، روانه شدم  كه بنده را به سوي خود مثل آهنربا ميبناي دلكش

: تعجب بنده زيادتر شده به خود گفتم. »مسجد اهل اسلام است«: سؤال كردم، گفت
وقتي كه » آيا اين گونه شده كه در اين شهر در چنين جاي مسجد ساخته باشند؟«

 جا مسلماني كه باني مسجد پرسيدم در اين. رسيدم، ديدم كه در واقع مسجد است
نه، خادم مسجد هم نصراني «: باشد و اينجا آمده نماز گزارد، هست يا نه؟ گفتند

در چندين «: بعد از وضع بناي آن جويا شدم، گفتند. ، تعجب بر تعجبم افزود»است
اند، در اينجا  سال قبل كه لشكر اسلام از طرف سلاطين ترك آمده اينجا را گرفته

اند و در همان تاريخ لشكر اسلام تا  عار و يادگار فتح اسلام ساختهمسجدي محض ش
 بعد رئيس لشكر كشيده و شهيد شده .اند وين رفته، آن شهر را هم محاصره كرده

و  باني هم دارد كه روفت . اند، از آن تاريخ تا كنون اين مسجد باقي است برگشته
ستاني  ه حالا بايد آن ملكبنده مات و مبهوت اين يك مطلب شدم ك. »كند روب مي

زبون و مطيع بودن حالية . و كشورگيري پيشينيان و نياگان خود را به خاطر بياوريم
آن همه ترقي را باعث چه بود و اين همه تنزل را سبب . خود را هم به چشم ببينيم

كه شد؟ آن وقت شير بودن از چه بود، حاليه روبه شدن از چه شد؟ بلي، آن وقت 
سبب چه و . يم، حالا فلاكت، آن وقت آگاه بوديم، اكنون تباه گشتيمجلالت داشت

آن دم غيرت و . باعث كه؟ سبب و باعث اينها آنكه آن وقت اتفاق داشتيم، حالا نفاق
 حالا غم دنيا، آن خورديم، همت ديني داشتيم، حالا محبت دنيايي، آن وقت غم دين مي

ترين   از تمام عالم، حالا جاهل، بوديمكرديم، حالا ظلم، آن وقت عالم وقت عدالت مي
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گرفتند،  تمام شرق و غرب دنيا به ما محتاج بودند و از ما سرمشق مي. ايم خلق شده
  :اكنون ما بايد در كمال احتياج زبون و زيردست خلق عالم باشيم

  يك حـــرف بس است    در خانه اگر كس است
هلاكت نجات بدهد و خداوند به فضل خودش ما را هدايت فرموده، از ورطة 

  .»الا كار ما خراب، بار ما آن سوي آب است
پروران امارت بخارا عامل اساسي رشد و ترقيات جامعه را پيش از  معارف

همه بالا بردن سطح معارف، رواج و رونق علم و فرهنگ، آماده كردن متخصصين 
اصلاحات كردند كه در تعليم و تربية نسل نورس  ي و كوشش مشمردند بلندپايه مي

 و زمانه را از ممالك خارجي، قدمهاي پيش به همين خاطر اصول. جدي وارد سازند
آموختند و در رشتة مكتب و معارف بخارا جاري  هاي اروپا مي بخصوص دولت

از آنجا كه ميرزا سراج حكيم از زمرة روشنفكران تاجيك بود، هر كجا . كردند مي
رفته آشنا و فرهنگ آن ممالك پيشهاي معارف   با دستاوردهاي ساحه،رفت مي
اندركاران  آموخت تا كه آنها را دسترس دست اشان را مي گرديد و تجربه مي

او در سفرنامة خود در بارة ساحة مكتب و معارف دولت سوئيس . كشورش گرداند
ماندگي و  معلومات داده، تأثرات خويش را با حسرت چنين بيان نموده، سبب عقب

  :به قلم داده است نگارانه  مردم امارت بخارا را حقيقتدر قيد جهالت ماندن
بسيار مكمل و منظم . ها ندارند مكتب و مدرسة سوئيس را ديگر دولت«

واحد (=صد هزار سوم  در امارات هر يك مكتب ابتدايي زنانه و مردانه سه. باشد مي
ن آنها هم معلما. ها و دارالفنون علاوه از ميليون مخارج شده بود، در مدرسه) پول

عليحده ) صنفخانة(هر مكتب چندين مرتبه چند دستگاه و كلاس . شهرة آفاق بودند
بنده در يك روز سه مكتب مردانه و . اقسام مكتب در هر علم خيلي است. دارد
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هاي اروپا  زنانه و دو مدرسه را رفته ديدم كه بسيار تعريف داشت و آبادترين مدرسه
يل و آسان بود كه شاگردي كه در آن دوره تحصيل ها تكم پروگرام تمام درس. بود

تمام اروپا در علم و . خود را تمام كرده باشد، در هر علم ماهر و مشهور عالم است
. شود علم ديده نمي در هزار نفر ده نفر آدم بي. تربيت ملت سوئيس سر تسليم دارند

ان را ديدم، به هاي آن بنده وقتي كه مكتب و مدرسه. همه خلق آن اهل علم و هنرند
هاي خود ما آمد، بسيار افسرده و دلتنگ شدم كه چرا ما ملت،  يادم مكتب و مدرسه

علم را آن قدر خوار نموديم و ترك آن گفتيم و آنها علم دنيايي را آن قدر عزيز و 
ايم، علوم ديني  ما هنوز دنبال علم آواره. محترم كردند، قدر و قيمت آن را دانستند

ايم كه  هزارسالة يونانيان گشته ده، از عقب فلسفيان پوسيدة چندينخود را ترك كر
. در اكثر اروپا تحصيل ابتدايي اجباري است. نه در دنيا و نه در آخرت ما نفع دارد

 فرزند خود را به مكتب ندهد، هم يكي از قوانين اسلامي بود تواند اَحدي از رعايا نمي
ز امت خود فرض گردانيد و تا دم مردن كه شارع مقدس طلب علم را به زن و مرد ا

ما كه به فرمودة پيامبر خود عمل ... به مسلم و مسلمه تحصيل علم را فرض نمود
عدليه و محكمة . نكرديم، البته بايد خوار و ذليل شويم و لگدكوب اجانب باشيم

، شود ، يعني كسي از دست كسي عارض نميگويند مدتي است بسته است سوئيس مي
نمايند، حقوق همديگر را   به حساب و حق همديگر غدر و خيانت نميعموم خلق
ولي ما مردم همه وقت در فكر . كنند، در معاملات راستي و درستي دارند غصب نمي

كنيم، كار ما  خيانت به برادران خود بوده، حقوق همديگر را غصب و تصرف مي
آني و وعيدهاي هاي قر با وجود آنكه به ما وعده. تقلب و دروغ و فريب است

اين . كنيم درآيند و به آن امر و احكام عمل نمي  ابداً به گوش ما نميرحماني شده،
  .»!آه اگر از پس امروز بود فردايي«. ايم است كه خوار و ذليل شده
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اند و  آري، اين سخنان ميرزا سراج حكيم تا اين دم اهميت خود را گم نكرده
.  شرق اسلامي سبب خوب و درس عبرتندبراي مردم مسلمان تاجيكستان و ممالك

، مردمان كشورهاي اروپا ردذگ از زمان سفر دكتر صابر به ممالك غرب صد سال مي
اند، ولي ما مسلمانان  در اين مدت باز هم پيش رفته، ديار خود را آباد و زيبا نموده

هاي  ان و ديگر نقصپروري فرهنگي، تنبلي و تن معرفتي، بي آسيا تا به حال از قيد بي
اي  اين مطلب را ميرزا سراج در سفرنامه. نگر ديگرانيم ايم و دست زياد بيرون نرفته

  :ني استچنين بيان نموده است كه گويا به دردهاي جامعة امروزة ما درمان بخشيد
 ،علمي و تنبلي كار ما ببينيد كه علم و ثروت كار ملت اروپا را به كجا رسانده، بي«

اند،  سبب چه شد كه تمام علوم و فنون را آنها گرفته. پاية پستي كشانيدهبه چه اهالي آسيا را 
. از پيراهن اطفال گرفته تا كفن مردگانمان از اروپا بيايد... ايم تاج علم و هنر آنها شدهحما م

اكنون ما محتاج نبوده، كه باشد؟ آنان . تمام اسباب زندگاني ما بايد از خارجه خريداري شود
. دانيم ولي ما طريق دخل را نمي... برند، باثروت نشده كه شود؟ مردم آسيا را ميكه تمام ثروت 

فرزندان خود را تربيت و تعليم . كنيم عمر خود را به لهو و لعب و مهمليات صرف مي
افسوس بر ما، افسوس . شود كار ديده نمي در تمام اروپا يك نفر گدا و يك آدم بي... كنيم نمي
 ،كردم، بسيارتر وطن عزيز به خاطرم رسيده  پاريس را سير و گشت ميبنده هر قدر! بر ما

  .»...ريخت همه وقت اشك از چشمانم مي
شناسي و  سبق خويشتن» تحف اهل بخارا«زبان از مطالعة سفرنامة  خوانندة فارسي
  .آموزد درس خداشناسي مي

  
  
  

  . سخني چند در بارة نشر اين سفرنامه
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ر وقت حيات مؤلف در مطبعة شهر كاگان بار نخست د» تحف اهل بخارا«
در زمان شوروي اين اثر نادر را . بخارا به صورت ليتوگرافي به زيور طبع آراسته شد
هاي آن را با خط سريليك در  استاد خالق ميرزازاده مورد تحقيق قرار داده، نمونه

ز ا» تحف اهل بخارا«بار نخست . انيده بودري كشورمان به چاپ رسادوامطبوعات 
ميرزايف به خط سريليك برگردان و توسط نشريات . اف و م صالح. جانب س

 در شهر دوشنبه به طور نسبتاً مكمل دسترس خوانندگان 1992سال » اديب«
اند، ولي متأسفانه  مرتبان و ويراستاران آن زحمت زيادي كشيده. ذوق گرديد صاحب

با كوشش و » ف اهل بخاراتح«سفرنامة . اند هاي زيادي راه يافته ر غلطدر متن اث
زحمت دانشمندان ايراني دكتر محمد اسديان دو بار توسط نشريات بوعلي در 
جمهوري اسلامي ايران به چاپ رسيد كه از روي چاپ ايران بار ديگر به الفباي 

  .گرديد ها اصلاح  سريليك در تاجيكستان نشر و بدين وسيله سهو و غلط
ز دست توانا داشته، آثار نظمي ميرزا سراج حكيم در ايجاد شعر ني

شعر را نغز و پرمغز گفته، در تاريخ ادبيات تاجيك . بلندمضمون نيز سروده است
زبان شعرش مثل آثار منثور . اي را اشغال نموده است آغاز قرن بيستم مقام شايسته

راجع به اين مسئله . اند او ساده و فهما بوده، در پيروي سبك خراساني ايجاد شده
در ساحة «: ياد، پروفسور خالق ميرزازاده چنين اظهار عقيده كرده است  زندهاستاد

نظم نه تنها شاعر در موضوع نو اثر ايجادكننده، اينچنين براي نظم نو با طرز و 
 - اي وي در تقويت شعرهاي مطايبه. باشد كننده نيز مي اسلوب ايجادي كهنه مبارزه

شعرهاي » بخاراي شريف«نامة  محرر روز- زادة قفقازي  جلال يوسفتنقيدي
 - گفته، شاعران اسلوب كهنه را تنقيد كرده، ادبيات را به اسلوب رودكياي  نوجويانه

  :نويسي و به خدمت علم و فن و وطن دعوت نموده است ساده
  سرـــايم يك ادهـــاز پاي فت    راسرـران ســما جملة شاع
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  ارّـهاي غ يدهـــيم قصـــگفت    م شهلاـدر وصف عذار چش
  ب گمـم بسي راه طلــكردي    اي موهمـه ة عشقـدر گوش

  نواييــم به روز بيـديـــمان    سرايي زين گونه عبث غزل
  ت آرميدهــة عزلــدر گوش    دهـبري انــهستيم كنون زب

  خن بازــد همه در ســكردن    و اين رفيق همرازــحالي چ
  يم پيوندـقلم كن ستهـــبشك    ما هم به جواب آن خردمند

  ازيم روان رودكي شادـــس    يم بنيادــر نهـــسلوب دگا
  ن راــيم اين وطــاد كنـــآب    م علم و فن راـــرونق بدهي

هاي ادب كهنه  شاعر و نويسندة نوآور زيباشناسي نو ادبي را پيش رانده روش
 شعر و ادبيات، گمراه شدن شاعران ليل گرديدنذتنقيد كرده، در نتيجه خوار و 

را تأكيد نموده، قيد كرده است كه در نتيجة همة اينها معشوق، يعني اسلوب كهنه 
 خلق و -خلق و وطن از آنها رميده است و از غفلت عاشقان در خواب آرميده محبوبه

شاعر با مضمون نو شعر خود به عاشق و . وطن به دست جهالت و اغيار افتاده است
  :معشوق معناي تازة اجتماعي داده است

  ال بوديدــــط و خــآوارة خ     بوديدخيال  بي است كه عمري
  ادهـــبران ســـداده به دلـــدل     ادهـــير بنگ و بـــبوديد اس

  خورديد فريب خال رخسار
  

  سار گشتيدـمونس و غمگ بي     افسرده و خوار و زار گشتيد
  د از شما رميدهـــمعشوق ش      و آرميدهــيد بسي چـــخفت

  »اغيارت ـبفتاده كنون به دس
آوري و تدوين و در شكل  متأسفانه تا به امروز آثار نظمي ميرزا سراج حكيم جمع

، ديوان اشعارش در شكل ديوان بوده او شاعر صاحب.  چاپ نشده استمستقل يكتاب
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 انستيتو خاورشناسي آكادمي علوم ازبكستان تحت رقم خطيهاي  در ذخيرة كتابنويس  دست
نامه و آثار اين دانشمند  رو بايد در آيندة نزديك در بارة زندگياز اين . شود  نگهداري مي184

پرور بزرگ كه در جنبش خودشناسي و استقلال مردم مسلمان تاجيك و  و اديب معارف
اش را در   داده، آثار نثري و نظمي انجامكامليزبان سهم بزرگ گذاشته است، رسالة  فارسي
جا ما به يك پاره شهر ميرزا سراج حكيم در اين. گردانيدخوانندگان  دسترس كاملشكل 

 كه بيانگر حيات كوتاه، ولي بخشيم متخلص به دكتر صابر سخنان خود را حسن ختام مي
  :بابركت روانشاد است

ــتيم    ــي داش ــم آبروي ــا ه ــه م ــاد اي دل ك ــاد ب   ي
  در گلـــستان تمـــدن رنـــگ و بـــويي داشـــتيم
  ســـال و مـــاه ســـعد و ايـــام نكـــويي داشـــتيم

  وجـويي داشـتيم    جـست در ترقي جد و جهـد و        
  
  
  
  

  :نوشتها پي
  .7، ص 1987دوشنبه، اديب، . تحف اهل بخارا. پيشگفتار اثر ميرزا سراج: رك -1

  
  
  
  
  


